
متبلغ 
بدون 
قوته، 
مستعد 
لیوم موته، 
متبرم 
بحیاته

)از امام رضا)ع( 
ويژگى زاهد پرسيده 
شد، فرمود:( به كمتر 
از قوت خود بسازد، 
آماده مرگ است و از 
زندگى ملول.

اصحب 
السلطان 

بالحذر 
والصدیق 

بالتّواضع 
و ابعدوّ 

باتّحرّز 
و العامّه 

بالبشر
مصاحبتت با حاكم، 

با احتياط و با 
دوست، با فروتنى و 
با دشمن، با پرهيز 
و با توده مردم، با 
خوشرويى باشد.

CC

دکتر جلیل 
عرفان‌منش در چرایی 
تکلیف شدن مأموران 

به انتخاب مسیر 
بصره، ابتدا به سوابق 

تاریخی این شهر 
اشاره کرده و در ادامه 
به دلایل تأکید مأمون 

بر فاصله گرفتن از 
شهرهایی چون قم 

و کوفه در این مسیر 
می‌پردازد.

او در کتاب »همگام با 
امام رضا)ع( از مدینه 
تا مرو« دلیل انتخاب 

بصره را سوابق تاریخی 
این شهر از جمله 

تجمع عثمانیان در آن، 
بدل شدنش به کانون 
توطئه علیه حکومت 

امیرالمؤمنین علی)ع(، 
وقوع جنگ جمل 
در آن و... می‌داند 

و معتقد است این 
دلایل، تصویر روشنی 
از علت انتخاب بصره 

توسط مأمون به دست 
می‌دهد. 

در این بین برخی 
گناهان نه قابل 
جبران‌اند و نه قابل 
بخشش و جز مصیبت 
و خسران رهاوردی 
ندارند. گناهانی که 
مردم به آن کمتر 
توجه می‌کنند و بر این 
پندارند این گناهان 
عادی و معمولی است، 
در صورتی‌که غیر 
از روسیاهی چیزی 
ندارد. حق‌الناس 
یکی از این گناهان 
است که بسیاری از 
مردم با ساده‌انگاری و 
بی‌مبالاتی با آن برخورد 
می‌کنند. گناه، خطر 
بزرگی است و سبب 
گرفتاری انسان می‌شود 
و تبعات سخت 
اجتماعی، اقتصادی 
یا فرهنگی با خود به 
همراه دارد. 
به عنوان نمونه با 
گسترش فضای 
مجازی و حضور در 
گروه‌های متعدد، 
افترا، تهمت، بهتان یا 
غیبت به‌راحتی صورت 
می‌پذیرد. 

برش برش

آیت‌الله سیدحسن عاملی، امام جمعه 
اردبیل و نماینده مردم اردبیل در 

ــان رهــبــری  ــرگ ــب  مجلس خ
 در کتاب عیون اخبارالرضا)ع( روایت زیبایی نقل شده 
است؛ »مردی به امام رضا)ع( عرض کرد: قسم به خدا 
روی زمین کسی از نظر نژاد بهتر از شما نیست، فرمود: 
تقوا و پرهیزگاری، آنان را به این مقام رسانده و اطاعت و 
بندگی موجب مقام آنان شده، دیگری عرض کرد: به خدا 
تو از تمام مردم بهتری؛ فرمود: این قسم را نخور؛ بهتر از 
من کسی است که پرهیزگارتر از من باشد و بیشتر از خدا 
اطاعت کند. به خــدا قسم ایــن آیــه نسخ نشده کــه: و 
تفاوت‌های مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید، 
همانا بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا باتقواترین 

شمایند«.
روزگار ما، روزگار سقوط اخلاقی و بی‌مبالاتی در حقوق و 
حرمت انسان‌ها، روزگار بی‌مبالاتی در تصرف بیت‌المال 
و اموال عمومی و روزگار بسیار سهل هتاکی، پرده‌دری، 
غیبت، تهمت، بهتان، افترا و روزگــار سکر و مستی از 
لــذات مقطعی اســت. روزگــار غفلت از اینکه روزی در 
وعده‌گاه خداوند و در پای محاسبه الهی حاضر خواهیم 
شد. روزگار غفلت از بهشت و دوزخی که به تعبیر رسول 
خدا)ص( از بند کفش به ما نزدیک‌تر است و به تعبیر 
امیرالمؤمنین)ع( غفلت از اینکه بین ما و بهشت و جهنم 

فاصله‌ای جز مرگ نیست.
انبیا)ع( بزرگ‌ترین خیرخواهان بشریت بودند و اقدامات 
پیامبر اکرم)ص( نشان می‌داد خطر را درک کرده و در برابر 
آن، برنامه‌های فاخری داشتند. ما هم وظیفه داریم در 
قبال خطراتی که جامعه را تهدید می‌کند، اقدام به تزریق 

آگاهی و بصیرت کنیم.
در این بین برخی گناهان نه قابل جبران‌اند و نه قابل 
ــاوردی ندارند.  بخشش و جز مصیبت و خسران رهـ
گناهانی که مــردم به آن کمتر توجه می‌کنند و بر این 
پندارند این گناهان عادی و معمولی است، در صورتی‌که 
غیر از روسیاهی چیزی نــدارد. حق‌الناس یکی از این 
گناهان اســت که بسیاری از مــردم با ســاده‌انــگــاری و 
بی‌مبالاتی با آن برخورد می‌کنند. گناه، خطر بزرگی 
است و سبب گرفتاری انسان می‌شود و تبعات سخت 

اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی با خود به همراه دارد. 
در روزگار ما این امکان فراهم شده که فرد می‌تواند در یک 
لحظه و بلکه در یک ثانیه هزاران هزار گناه عظیم مرتکب 
شود و هزاران تأسف که بسیاری از افراد جامعه در برابر 
این‌گونه گناهان که از اسباب بارز غضب الهی‌اند، کاملاً 
بی‌مبالات هستند. به عنوان نمونه با گسترش فضای 
مجازی و حضور در گــروه‌هــای متعدد، افترا، تهمت، 
بهتان یا غیبت به‌راحتی صورت می‌پذیرد. در یک لحظه 
در گروهی با تعداد اعضای زیاد، غیبتی صورت می‌گیرد 
که حتی به یک مورد از آن نمی‌توان در قیامت پاسخ داد. 
براساس بیان قــرآن مجید، گاهی انسان با یک کلمه 
سقوط می‌کند. گــاه کلمه‌ای بر زبــان مـــی‌آورد و توجه 
نمی‌کند آن کلمه چه تبعاتی دارد، در نتیجه سقوط 
می‌کند. برخی گناهان در یک لحظه تمام می‌شوند؛ 
به‌طور نمونه حرفی بر زبان آورده می‌شود و دلی به‌خاطر 

آن شکسته می‌شود. این هم گناه است اما ادامــه‌دار 
نیست. در مقابل، بعضی گناهان آثــار و پیامدهایی 
عظیم دارنــد و خــاص شــدن از پیامدهای آن ممکن 
نیست. نفس گناه، بی‌ادبی در برابر خالق کائنات و ذات 
لایتناهی است و اگر جبران نشود، هم محرومیت قطعی 
است و هم صاحب آن به سوءالعاقبه حتمی و روسیاهی 
ابدی مبتلا می‌شود. حالا اگر گناه از سنخ گناهانی باشد 
که هیچ‌گونه امکان جبران ندارد، اگر صاحب آن خون 

بگرید، سودی ندارد.
کسی که مدیون بیت‌المال شود، یعنی مدیون یک ملت 
شده و چطور می‌تواند در آخرت یک ملت را از خود راضی 
کند؟ حق‌الناس هم امری است که براساس فرمایش 
خدای بزرگ باید صاحب حق از آن بگذرد. مظاهر تعرض 
به بیت‌المال و گناهانی که دائمی هستند زیاد است. 
به‌طور نمونه فردی رشوه داده و با این رشوه در اداره‌ای 
استخدام شده است. تمام 30سال خدمتش در آن مقام، 
هر لحظه گناه است. یا فردی با کارهای خلاف واقع، رأی 
جمع کرده و در مجلس شورای اسلامی یا شورای شهر 
برگزیده شده، در صورتی که هر لحظه آن خدمت، گناه 

است و سبب مدیون شدن او می‌شود.
یا پزشکی که باید در ساعتی خاص در بیمارستان و بر 
بالین بیماری حاضر شود اما با بدعهدی و سهل‌انگاری 
او، بیمار از دنیا مــی‌رود و ایــن کــار به مثابه قتل نفس 
اســت. پیغمبراکرم)ص( در روایــتــی در ایــن خصوص 
فرموده است: اگر اهل آسمان‌ها و زمین در ریختن خون 
مسلمانی شرکت داشته یا به آن راضی باشند، همه را 

خداوند در آتش دوزخ سرنگون می‌‌کند.
حتی گاهی خلاف‌هایی صــورت می‌گیرد که آن گناه 
استمراری است. به طور نمونه وقتی با دادن رشوه، حقی 
ضایع و زمینی تصرف می‌شود، برای نسل به نسلی که 
از آن ثروت منتفع می‌شوند تا روز قیامت گناه نوشته 
می‌شود. متأسفانه مــردم از ایــن مــوارد غفلت کــرده و 
به آن توجهی ندارند. باید به این گناهان توجه ویژه‌ای 
کرد و درباره آن در جامعه تذکر داد. باید در نظر داشته 
باشیم توجه به این سخنان پمپاژ معنویت و صیانت از 

زمینه‌های تقوا در جامعه است.
باید به آیه99 سوره زلزال توجه داشته باشیم که خداوند 
فرموده هر فردی به‌قدر ذره‌ای کار زشتی مرتکب شود به 
کیفرش خواهد رسید. همچنان که در آیه16 سوره لقمان 
بیان فرموده: اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی کار نیک یا 
بد باشد و در دل سنگی یا در گوشه‌ای از آسمان‌ها و زمین 
قرار گیرد، خداوند آن را در قیامت برای حساب می‌آورد، 

چرا که خداوند دقیق و آگاه است.
ــدا)ص( دیــن مــا، سراسر  بــراســاس فرمایش رســول خـ
خیرخواهی و دلسوزی است. در روایتی از حضرت)ص( 
آمده: دين، نصيحت و خيرخواهی است. سؤال شد: 
نصيحت و خيرخواهی برای چه كسی؟ فرمود: برای خدا، 
برای كتاب او، برای پيامبر او، برای پيشوايان مسلمانان و 

برای توده آن‌ها.
باید با بهره جستن از تقوا، مانعی درونی برای ممانعت از 
گناه به‌خصوص گناهانی که امکان بخشش و جبران آن 

وجود ندارد، ایجاد کنیم.

پارسا نیکوکار  مأمون فرستادگان خود یعنی 
رجاء بن ابی‌ضحاک و یاسر خادم را مأمور کرده بود 
علی بن موسی‌الرضا)ع( را از مسیر بصره، از مدینه 

به مرو بیاورند. 
پـــیـــش از ایــــــن گــفــتــیــم 
مــســیــری کــه مــأمــون بــرای 
آوردن حضرت رضــا)ع( به 
مأمورانش ابلاغ کرده بود 
به‌خوبی و نیت مأمون را از 
پیشنهاد چنین سمتی به 
علی بن موسی‌الرضا)ع( 
ــرش  ــ ــذی ــ ــت پ ــ ــی ــ ــاه ــ و م
ــعـــهـــدی را بــرمــا  ــتـ ولایـ

می‌کند. 
اکــنــون مــی‌خــواهــیــم به 
رمزگشایی از تأکیدها و 
ملاحظه‌هایی بپردازیم 
کــه مــأمــون در انتخاب 
مــســیــر رســـانـــدن امـــام 
ــه مـــــرو بــه  ــ رضـــــــــا)ع( ب
ــــش داشـــتـــه  ــوران ــ ــأم ــ م

ــکــه چــــرا او  ــن اســـــت. ای
اصرار داشته حتماً حضرت را از مسیر بصره، اهواز 
و فارس به مرو برسانند و از رفتن به سمت کوفه و 

قم حذر کنند.
دکتر جلیل عرفان‌منش در چرایی تکلیف شدن 
مأموران به انتخاب مسیر بصره، ابتدا به سوابق 
تاریخی این شهر اشاره کرده و در ادامه به دلایل 
تأکید مأمون بر فاصله گرفتن از شهرهایی چون قم 

و کوفه در این مسیر می‌پردازد.
او در کتاب »همگام با امام رضا)ع( از مدینه تا مرو« 
دلیل انتخاب بصره را سوابق تاریخی این شهر از 
جمله تجمع عثمانیان در آن، بدل شدنش به کانون 
توطئه علیه حکومت امیرالمؤمنین علی)ع(، وقوع 
جنگ جمل در آن و... می‌داند و معتقد است این 
دلایل، تصویر روشنی از علت انتخاب بصره توسط 

مأمون به دست می‌دهد. 
عرفان‌منش می‌نویسد: »منابع معتبر و متقدم 
از جمله عیون اخبارالرضا)ع( با صراحت تأکید 
کرده‌اند مأمون به رجاء بن ابی‌ضحاک فرمان داده 
بود »لا تأخذ علی طریق الکوفه و قم« راه کوفه و قم 

را در پیش مگیر«.
به باور این پژوهشگر، تأکید مأمون به عبور ندادن 
حضرت از مسیر کوفه و قــم تنها بــه یــک دلیل 
برمی‌گردد و آن هم تجمع شیعیان در این دو شهر و 

تأثیرپذیری‌شان از آل‌محمد)ع( است. 
او سفارش مأمون در خصوص قم و کوفه را این‌طور 
تفسیر می‌کند: »کوفه پایگاه حکومت علی)ع( 

بــود و اگرچه در طــول تاریخ، کوفیان به بی‌وفایی 
مشهورند و قیام خونین حسین بــن عــلــی)ع( و 
سایر قیام‌هایی که پس از نهضت عاشورا روی داد 
شاهد آن اســت، با این همه، شهر کوفه به دلیل 
حضور پیروان علی بن ابی‌طالب)ع( و شیعیان، 
همواره کانون قیام‌ها و 
نهضت‌های علویان بر 
ضــد حکام بنی‌امیه و 
بی‌عباس بود و فراوانی 
قــیــام‌هــایــی کـــه در ایــن 
شهر رخ داد نمایانگر 
ــوع اســــت.  ــوضــ ــن مــ ــ ایـ
عــاوه بر آن، اگر روایــات 
محکم و اسناد تاریخی 
معتبری را که گــواه عبور 
حــضــرت از بــصــره است 
نادیده بگیریم، به لحاظ 
ــا، گــذر  ــ ــ جــغــرافــیــای راه‌ه
حضرت از قم و از آنجا به 
اهــواز و یا فــارس و سپس 
خراسان کاملاً غیرمنطقی 
می‌نماید. بنابراین آنچه 
دسته‌ای از تذکره‌نویسان درباره عبور امام رضا)ع( 
از شهر قم گفته‌اند کاملاً بی‌اساس است. زیرا شهر 
قم علاوه بر ملاحظات جغرافیای راه‌ها، مانند کوفه 

مرکز تجمع شیعیان بود«.
در استناد به تاریخ‌های محلی، عرفان‌منش به 
کتاب »تــاریــخ قــم« که از کهن‌ترین منابع تاریخ 
محلی اســت، اشـــاره ‌و عنوان می‌کند ایــن کتاب 
هیچ‌گونه اطلاعی از عبور حضرت رضا)ع( از شهر 
قم نمی‌دهد. حسن قمی که )در سال 378ق( تاریخ 
قم را تألیف کرده، می‌نویسد: »مأمون، رضا)ع( را از 
مدینه به مرو در صحبت رجاء بن ابی‌ضحاک از راه 
بصره و فارس و اهواز )بصره، اهواز و فارس( به توس 
آورد و برای او در آخر سنة ماتین )200ق( بیعت به 

ولایتعهدی بست«. 
کلینی نیز در همین خــصــوص در اصـــول کافی 
می‌نویسد: مأمون آن حضرت را از بصره و شیراز 
)که شیعیانش کمتر بودند( به مرو حرکت داد. 
مأمون به حضرت نوشت: راه کوهستان و قم را در 
پیش نگیرد بلکه از راه بصره و اهواز و فارس بیاید 
)شاید مقصودش این بود آن حضرت از راهی برود 
که شیعیانش کمتر باشند و از ناراحتی امام آگاه 

نشوند( تا آنکه به مرو رسید. 
اشاره اشعری در المقالات و الفرق نیز در این باره 
جالب اســت: »مــأمــون بــه رجــاء بــن ابی‌ضحاک 
دستور داد امام را از کوفه گذر ندهد تا اهل شهر 

شیفته و فریفته او نشوند«.

jرمزگشایی از پیام مأمون به مأمورانش درباره مسیر حرکت امام رضا)ع( شرح حدیثی درباره تقوا از امام رضا

 از قم و کوفه گذر نکن
تا اهل شهر شیفته او نشوند

مسیر هجرتیادداشت مریم لاریچه قــرارمــان را 
مسجد گوهرشاد می‌گذاریم. 
روبـــه‌روی گنبد، یک گوشه 
روی فــــرش‌هــــای مسجد 
می‌نشینیم تا خــادم بارگاه 
منور رضوی از خدمتی بگوید که یک روز از همین‌جا 
شــروع کــرد؛ از خدمتی که آن را به نــام و با تکیه بر 

حضرت آغاز کرده‌است.
◾◾◾

ــرا شــاهــدی به  ــاز مــی‌شــود کــه زهـ مــاجــرا از آنــجــا آغـ
واسطه خواهرش که وکیل دادگستری است دفتر 
خاطرات یک دختر زندانی را می‌خواند و برای آزادی 
او اقدام می‌کند و از همان سال96 این خدمت را ادامه 
داده‌اســـت. »از ســال82 سعادت خادمی آقا را پیدا 
کردم. فعال بسیجی و مسئول فرهنگی بودم. گفتند 
برای حرم نیرو می‌گیرند. ثبت‌نام کردم و اسمم در آمد 
و از همان زمان شروع به خدمت کردم. در سخنرانی‌ها 
شنیده بــودم وقتی حرم امــام رضــا)ع( می‌روید مدام 
نگویید ایــن را و آن را می‌خواهم. حــرم که می‌آمدم 
می‌گفتم امام رضا)ع( من چیزی نمی‌خواهم، اگر قابل 
می‌دانید شما به من حواله کنید. از همان زمان کارهایی 
که می‌شد انجام دهم را شروع کردم. همان روزها یکی از 
همکاران کشیک پیش من آمد و گفت نتوانسته کرایه 
خانه‌اش را جور کند و صاحبخانه تا شب به او وقت 
داده است. آن زمان حدود یک میلیون و خرده‌ای لازم 
داشت و چند ماهی اجاره نداده بود. همان‌جا موضوع 
را در کشیک اعلام کردم و همکاران پای کار آمدند و 

همان روز تا ظهر کرایه خانه‌اش جور شد«.

خودم بودم و امام رضا)ع(◾
او با این توسل کارش را شروع می‌کند تا اینکه سال96 
به‌طور اتفاقی با پرونده معصومه آشنا می‌شود. »کار 
را به‌طور رسمی و با مجوز از سال97 آغاز کردم. اما در 
اصل، کار من از اواخــر ســال96 آغاز شد. به واسطه 
خواهرم که وکیل است دفترچه خاطرات خانم جوان 
زندانی به نام معصومه را خواندم و برای آزادی او اقدام 
کــردم. اول کار خودم بودم و امام رضــا)ع(. سر 6 ماه 
توانستم با کمک خیران مبلغ بدهی را جمع کنم. یک 
گروه از دوستان خادم در صحن انقلاب تشکیل دادم 
و 150میلیون تومان برای آزادی جور کردیم. اوایل، کار را 
خیلی بلد نبودم ولی کم‌کم راه را یاد گرفتم و گروه ما آن 
زمان به حدود 2هزار نفر رسید که بیشتر خادمان حرم 
بودند. الان هم خیلی از نیروهایی که کمک می‌کنند و 
پای کار هستند خادم حرم امام رضا)ع( هستند ولی 
به‌نظر خودم که سعادت داشتم این لباس را بر تن 

کنم، هر کسی با هر لباس و جایگاهی وقتی به نیت 
امام رضا)ع( کار کند، خادم است؛ چه لباس فرم به تن 
داشته‌باشد و چه نداشته‌باشد. در این کار هم به‌نظر 
خودم اولین کسی که پیشقدم شده و می‌شود، خود 

حضرت امام رضا)ع( است«.

نام گروه را »شوق رهایی« گذاشتیم◾
کار که جان می‌گیرد برای آن اســـم می‌گـــذارد و گروه 
تشـــکیل می‌دهـــد تا بـــا کمـــک دیگـــران پرونده‌ها را 
به سرانجامی برســـاند. »اســـم گروه را شـــوق رهایی 
گذاشتیم و در کار آزادی زندانیان وارد شدیم. بعد که 
تعداد اعضا بیشتر شـــد تعداد گروه‌ها را هم بیشتر 
کـــرده و در فضای مجازی از اســـم شـــوق رهایی یک، 
دو و... اســـتفاده کردیـــم. گاهی هم که کار مشـــترک 
با دیگـــر گروه‌هـــا می‌کردیم اســـم گـــروه را مشـــترک 
می‌زدیم. در ایـــن گروه‌ها پرونده‌هـــای مختلفی را که 
می‌پذیرفتیـــم با خیـــران به اشـــتراک می‌گذاشـــتیم 
و مبلغ دیه یـــا بدهـــی را جـــور می‌کردیم کـــه تاکنون 
توانســـته‌ایم بـــالای 10میلیـــارد تومـــان بـــرای آزادی 
زندانیان کمک جمع کنیم. پرونده‌ها از طریق زندان 
به ما معرفی می‌شـــوند و با مجوز اجـــرای احکام کار 
آن‌ها را شـــروع می‌کنیم. خـــود خانواده‌ها هـــم برای 
پذیرفتـــن پرونده‌ها به مـــا مراجعه می‌کننـــد. پس از 
اینکه پرونده را بررســـی کردیم و به نتیجه رســـیدیم 
که قبول کنیـــم، به شـــورای احـــکام مراجعـــه و کار را 
شـــروع می‌کنیم. متأســـفانه میزان پرونده‌ها بسیار 
زیـــاد اســـت و گاهی بعضی‌هـــا یک ســـالی در نوبت 
می‌ماننـــد. پرونده‌هایـــی کـــه قبـــول کرده‌ایـــم فقـــط 
از مشـــهد نبـــوده و از شـــهرهای اطراف هم مـــواردی 

داشـــته‌ایم«.

32 پرونده ختم به آزادی◾
پرونده‌هایی که انتخاب می‌کنند پرونده‌هایی خاص 
اســت، افـــرادی کــه حسن خلق در زنـــدان داشــتــه و 
حاشیه‌ای ندارند. »ما پرونده‌هایی را قبول می‌کنیم 
که ختم به آزادی شود و حاشیه‌ای نداشته باشد. 
به این معنی که فرد به‌جز آن پرونده، پرونده دیگری 
نداشته باشد. بیشتر پرونده‌هایی که قبول می‌کنیم 
مالی و بدهی، قتل غیرعمد و یا قتل‌هایی است که 
کاملاً ناخواسته و بدون نیت قبلی بوده است. همان‌جا 
داخل زندان، از افرادی که دنبال کارشان هستیم تعهد 
می‌گیریم اگر بیایند بیرون و دوباره چه پرونده کیفری 
و چه پرونده حقوقی برای آن‌ها پیش بیاید حق این 
را داریم برمبنای مبلغی که از خیران جمع کرده‌ایم 
شکایت کنیم. البته تاکنون موردی پیش نیامده که 

بخواهیم اقدام کنیم. پرونده‌های اسیدپاشی، دزدی، 
کلاه‌برداری و قتل با سابقه را اصلاً قبول نمی‌کنیم. 
پرونده‌های ما افراد بی‌سابقه و دارای حسن اخلاق 
هستند که همه ختم به آزادی می‌شوند. تاکنون هم 
توانسته‌ایم 32پرونده را ختم به آزادی کنیم، البته 

کناره هم پرونده‌هایی بوده که انجام داده‌ایــم و آن‌ها 
هم حدود 10 تایی بوده است. تلاش می‌کنیم پس از 
آزادی هم تا جایی که می‌توانیم از افراد حمایت کنیم. 
موردی داشتیم که خانم و آقایی زندانی، در زندان با هم 
ازدواج کرده بودند. خانم که باردار بود، زودتر آزاد شد و 

پس از او هم آقا. به کمک یکی از خیران توانستیم برای 
آن‌ها خانه تهیه کنیم و وسایل خانه را هم یکی دیگر 
از خیران به آن‌ها داد و الان بحمداللهّ فرزند دوم آن‌ها 

هم متولد شده است«.

ممنون که بابای ما را آزاد کردی◾
خانـــم شـــاهدی از پرونده‌هایـــی کـــه قبـــول کـــرده، 
آزادی‌ها و کمک‌های ریز و درشـــت خیـــران خاطرات 
زیـــادی دارد؛ »جالـــب اســـت کـــه قبـــول پرونده‌ها و 
آزادی‌هایـــی کـــه داریـــم همیشـــه به یک مناســـبت 
مذهبـــی برخـــورد می‌کنـــد، بـــدون اینکـــه بـــرای آن 
برنامه‌ریزی داشـــته باشـــیم. پرونده‌ای داشـــتیم که 
پدر دختربچه‌ای به نام پریا بـــه دلیل بدهی در زندان 
بود. شـــبی که با شـــاکی در حرم قرار داشـــتیم دقیقاً 
شب شـــهادت حضرت معصومه)س( بود و خاطرم 
هســـت بچه با لحنـــی خاص بـــه شـــاکی گفت عمو 
می‌شـــه بابام رو آزاد کنـــی؟ لحظه آزادی هـــم برای ما 
لحظه خاصی اســـت. یکـــی از خانم‌هایـــی که چهار 
ســـال زندانی بـــود، پـــس از آزادی، دختـــر بچه چهار 
ســـاله‌اش، بزرگ و دختر بزرگش بچه‌دار شـــده بود. 
ایـــن خانم بـــا نیـــت خیـــر وام قرض‌الحســـنه خرید 
جهیزیه به یک عده داده بود که وام‌ها وصول نشده 
و مجبور شـــده بود قرض با ســـود بالا بگیرد و همین 
قرض‌ها روی هـــم آمده و از او شـــکایت کـــرده بودند. 
شـــوهرش خانه و ماشـــینش را فروخته بـــود ولی به 
مقـــدار بدهی کـــه آن زمـــان 360میلیون تومـــان بود، 
نرســـیده و خانم را زندانی کرده بودند. خاطرات زیاد 
اســـت. همین ایام نـــوروز خانواده‌های زیـــادی بودند 
که تماس می‌گرفتند و تشـــکر می‌کردند دم عید پدر 
یا مادرشـــان در خانه اســـت. خیلی از بچه‌ها به من 
می‌گویند ممنـــون که بابـــای مـــا را آزاد کـــردی. وقتی 
پرونده‌ای را شـــروع می‌کنیم دیگر نگاه نمی‌کنیم آن 
آدم کیســـت. مثل عضوی از خانواده ما می‌شود که 
دنبال کار او می‌افتیم. با جان و دل پای کار هستیم و 
هرچقدر بتوانیم کمک می‌کنیم. البته تمام مراحل 
کار و مبالغ دریافتی را هم شفاف در گروه می‌گذاریم 
و همیشـــه یک عضو از خانواده پرونـــده‌ای که قبول 

کرده‌ایـــم در گروه فضـــای مجازی ما هســـت«.

پلاکم را به خانم شاهدی بدهید◾
او قـــدردان گروهی اســـت کـــه همراهش هســـتند و 
پس از عنایت حضرت، خـــود را مدیون این همکاری 
و همراهـــی می‌دانـــد. »کاری کـــه انجام می‌شـــود کار 
من یـــک نفـــر نیســـت و مدیون تـــک تـــک اعضای 
گروه هســـتم که همـــکاری می‌کننـــد. اعتقـــادم این 

اســـت همه را امام رضـــا)ع( پـــای کار آورده اســـت. از 
طرفی بـــاز هـــم اعتقاد مـــن ایـــن اســـت پرونده‌ها به 
ما حواله شـــده و معجـــزه‌وار حل می‌شـــوند. بچه‌ها 
وقتی گره‌ای در کارشـــان می‌افتد نذر آزادی زندانیان 
می‌کنند. به تمـــام نزدیـــکان هم گفته‌ایـــم اگر قصد 
کمک دارنـــد از این طریـــق انجـــام دهند و بـــه آزادی 

زندانیان کمـــک کنند.
مـــادری خیـــر داشـــتیم که جـــوان خـــود را از دســـت 
داده بود. روز چهلم پســـرش حلقـــه ازدواج او را برای 
آزادی زندانیـــان هدیـــه کرد. هنـــوز مقـــداری از مبلغ 
پرونده باقـــی مانده بود کـــه گردنبنـــدش را هم هدیه 
داد. یـــا مواردی داشـــته‌ایم کـــه هزینه ســـفر کربلا را 
بـــرای آزادی زندانیـــان داده‌انـــد. خیری داشـــتیم که 
پس از پنج سال، هزینه ســـفر کربلای او فراهم شده 
بود ولـــی آن را بـــرای آزادی زندانی هدیـــه داد و گفت 
به‌نظرم برگشـــت ایـــن مـــادر بـــه خانـــه و زندگی‌اش 
خیلی ضروری‌تر از ســـفر کربلای من اســـت یا اینکه 
همیـــن تازگی‌ها بچـــه‌ای با گروه ما آشـــنا شـــده و در 
گوشـــی مـــادرش خوانـــده بـــود چـــه کارهایـــی انجام 
می‌دهیـــم. به مـــادرش گفته بـــود پلاک طلایـــم را به 
خانم شاهدی بده تا بفروشـــد و پول آن را برای آزادی 
زندانی‌ها بگـــذارد. خیلی از مشـــکلات در زندگی ما 
باید پیش می‌آمده که خطرش را احســـاس کرده‌ایم 
ولی به‌خاطـــر کمکی که انجـــام می‌دهیـــم از کنار آن 

به ســـامت رد شـــده‌ایم«.

حرم می‌آییم و عهد می‌کند ...◾
او بـــرای تمـــام زندانی‌هایـــی کـــه تاکنـــون از بنـــد آزاد 
کـــرده یـــک برنامـــه ثابـــت دارد و آن هم حـــرم پس از 
آزادی اســـت. چـــه زندانـــی مشـــهدی باشـــد و چـــه 
شهرســـتانی و چـــه از شـــهرهای دیگـــر، ایـــن برنامه 
ثابـــت همـــه آزادی‌هـــای گـــروه شـــوق رهایی اســـت. 
»داخل زنـــدان که می‌رفتـــم و با زندانی‌هـــا در ارتباط 
بودم متوجه شـــدم یک بنـــر از حرم امام رضـــا)ع( در 
نمازخانه نصب شـــده کـــه خیلی‌ها به آن متوســـل 
می‌شـــوند. خیلی‌ها سال‌هاســـت بـــدون مرخصی 
در زندان هســـتند و حـــرم را ندیده‌اند. موقـــع نماز یا 
وقتی دلشـــان می‌گرفت با همین بنر به آقا متوســـل 
می‌شـــدند و حاجت می‌گرفتند. خیلی از زندانی‌ها 
مـــن را بـــه آقـــا امـــام رضـــا)ع( قســـم می‌دهنـــد ولی 
من همـــه کارها را بـــه خود آقـــا می‌ســـپارم و می‌گویم 
هرچه خودشـــان بخواهند. به‌خاطر همیـــن یکی از 
برنامه‌هـــای ثابت مـــا پـــس از آزادی این اســـت که با 
فرد آزاد شـــده از بند، حـــرم می‌آییـــم و عهد می‌کند 

زندگی ســـالم زیر ســـایه حضرت داشـــته باشـــد«.

قصه‌های حرم

زهــرا فاطمی مقدم، کارشناس مسئول 
ارزشیابی مرکز اسناد آستان قدس رضوی 
  نقاره‌خانه حرم امام رضا)ع( قدیمی‌ترین نقاره‌خانه 
مذهبی ایران است و سایر اماکن مذهبی به تبعیت 
از ایــن مکان مقدس شــروع به نقاره‌نوازی کردند. 
در خصوص تاریخ دقیق ایجاد نقاره‌خانه در حرم 
رضوی مستندات روشنی وجود ندارد.  قدیمی‌ترین 
خبر درزمینه نقاره‌نوازی در حرم رضــوی در کتاب 
مهمان‌نامه بخارا، در قرن دهم هجری، ذکر شده 
اســت. نویسنده هنگام شــرح زیـــارت محمدخان 
شیبانی در حرم امام رضا)ع( اشاره می‌کند »بر فوق 
بارگاه حضرت امام« محلی است »که نقاره نوبت 
حضرت امام می‌زنند«.  این خبر بدون ذکر سابقه‌ای 
از تاریخ آغاز نقاره‌زنی در حرم، به‌صراحت از وجود 

محلی بــرای این کار آگاهی می‌دهد. البته نباید از 
یاد برد بارگاه رضوی در دوره‌های مختلف، حتی در 
زمان حکومت اهل تسنن، به‌ویژه از زمان سلاطین 
تیموری مورد توجه بوده است. بنابراین دور از ذهن 
نیست جایگاهی بــرای نواختن نقاره بــرای تعیین 
اوقات شرعی در این بارگاه وجود داشته باشد. در دوره 
صفوی )1148  ـ907 ق( با شکل‌گیری تشکیلات اداری 
آستان قدس رضوی، نقاره‌خانه حرم مطهر هم دارای 
تشکیلات اداری منظم و مدونی شد.  قدیمی‌ترین 
سند نقاره‌نوازی در حرم رضوی مربوط به سال 1011 
هجری قمری اســت که به درویــش حاجی محمد 
طبال که به وی کوسچی نیز گفته می‌شده، حقوق 
پرداخت شده است. )سند شماره 18881/1 موجود 

در مرکز اسناد آستان قدس رضوی( 

 قدیمی‌ترین سند در مورد نقاره‌خانه◾
ســـنت نقاره‌نوازی در دوره افشـــاریه نیـــز به همین 
شـــکل ادامـــه داشـــت. در دوره قاجـــار بـــر اســـاس 
منابع موجـــود به نظر می‌رســـد جایـــگاه نقاره‌خانه 
و نقاره‌نـــوازی در حـــرم رضوی بـــرای عموم مـــردم به 
امری مقدس تبدیل شـــده بـــود، به‌گونه‌ای که حتی 
برای برآورده شـــدن حاجات »به نقاره‌خانه حضرت 

متمســـک« می‌شدند. 
در این زمان به کارکنان نقاره‌خانه عملجات شـــکوه 
می‌گفتنـــد. بـــه نظـــر می‌رســـد ایـــن تعابیـــر گویای 
تغییر اساســـی در ماهیـــت و وظیفـــه نقاره‌خانه در 
این دوره اســـت. وظیفه‌ای کـــه از نوبت‌نوازی صرف 
به نشـــانی از عظمت و جلال در حرم رضوی تبدیل 
شده است. در دوره پهلوی برای نخستین بار از آغاز 

نقاره‌نوازی در حرم رضوی شـــاهد توقف چند ساله 
این ســـنت هســـتیم. در دوره پهلـــوی اول در ســـال 

1314 تـــا 1321 نقاره‌نوازی تعطیل می‌شـــود.
 بـــه نظـــر می‌رســـد واقعـــه مســـجد گوهرشـــاد و 
سیاســـت‌های خـــاص مذهبـــی رضاشـــاه در ایـــن 
خصـــوص تأثیرگـــذار بـــوده اســـت. بـــه هـــر رو، پـــس 
از شـــهریور1320 و ســـقوط رضاشـــاه، همان‌گونـــه 
ـــرای  کـــه بســـیاری از مقیـــدات و موانـــع ایجـــاد شـــده ب

امـــور مذهبـــی و سیاســـی در سراســـر کشـــور از 
میـــان رفـــت، نقاره‌خانـــه امـــام رضـــا)ع( نیـــز دوبـــاره 

ــرد.  ــه فعالیـــت کـ ــروع بـ شـ
ـــان دارد و هـــر روز صبـــح  ـــا امـــروز جری ـــن ســـنت ت ای

ـــب هـــر  ـــوای آن، قل ـــاد و جشـــن‌ها ن ـــا در اعی و شـــام و ی
ـــه تپـــش درمـــی‌آورد. ـــر و مجـــاوری را ب زائ

اسناد اسناد 

تاریخ نقاره‌نوازی  در حرم مطهر رضوی

 آوایی از 
آسمان هشتم

 همان روزها یکی از همکاران کشیک پیش من آمد و گفت نتوانسته کرایه خانه‌اش 
را جور کند و صاحبخانه تا شب به او وقت داده است. آن زمان حدود یک میلیون و 
خرده‌ای لازم داشت و چند ماهی اجاره نداده بود. همان‌جا موضوع را در کشیک 
اعلام کردم و همکاران پای کار آمدند و همان روز تا ظهر کرایه خانه‌اش جور شد.
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 »مهر خواهر برادری« با اجرای سیدحسین متولیان میهمان شبکه یک سیما ◾
با بسترسازی مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی همزمان با ایام دهه کرامت، ویژه‌برنامه »مهر خواهر برادری« 
از شبکه یک سیما به روی آنتن می‌رود. مهسا محمدی، تهیه‌کننده این برنامه در گفت‌وگو با آستان‌نیوز گفت: برنامه‌‌ 
ترکیبی »مهر خواهر برادری« به سفارش مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی به مناسبت دهه کرامت در حرم 
حضرت امام رضا)ع( در ۱۰قسمت تولید شده که از شبکه یک سیما تقدیم مخاطبان خواهد شد. وی افزود: امام رضا)ع( و حضرت 
معصومه)س( الگوی كاملی از رابطه خواهر و برادری هستند؛ خواهران و برادران به عنوان اعضای یک خانواده موفق، نقش بسزایی 
در همكاری و همیاری با هم داشته و می‌توانند الگوهای مناسبی برای سبک زندگی صحیح باشند. این برنامه با اجرای سید حسین 

متولیان و فاطمه سادات متولیان از ۲ تا ۱۰ خرداد حدود ساعت 16:30 از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

 برگزاری رویداد نقاشی ویژه کودکان در دهه کرامت◾
  معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی از برگزاری رویداد بزرگ نقاشی ویژه کودکان در دهه کرامت خبر داد.

به گزارش آستان‌نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین شریعتی‌نژاد عنوان کرد: فراخوان آثار نقاشی کودکان با 
موضوع امام رضا)ع( و زیارت اعلام شده و متقاضیان تا پایان دهه کرامت فرصت دارند آثار خود را به این رویداد ارسال 
کنند. وی تصریح کرد: آثار برگزیده ارسال شده در قالب نمایشگاهی در رواق کودک واقع در صحن کوثر حرم مطهر رضوی به نمایش 
گذاشته خواهد شد. وی افزود: در این نمایشگاه ایستگاه نقاشی برپا خواهد شد و کودکان می‌توانند با حضور در این نمایشگاه و 
با راهنمایی مربیان کودک در مورد موضوعاتی همچون زیارت و داستان زندگی امام رضا)ع( نقاشی کنند. شریعتی‌نژاد بیان کرد: 

نمایشگاه و ایستگاه نقاشی کودک در دهه کرامت هر شب از ساعت 19 تا 21 در رواق کودک پذیرای مخاطبان است.

 کتاب‌فروشی‌های سیار به‌نشر در روستاهای خراسان رضوی ◾
مدیرعامل انتشارات به‌‌نشر گفت: با توجه به اجرای خوب و موفق کتاب‌فروشی سیار در ایام عید نوروز بر آن شدیم در دهه کرامت رضوی 
نیز کتاب‌فروشی سیار را دوباره راه‌اندازی کنیم.  به گزارش آستان‌نیوز، حسین سعیدی در این خصوص گفت: در دهه کرامت سه دستگاه 
مینی‌بوس با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مجهز شده و به عنوان کتاب‌فروشی سیار همراه با اجرای مسابقه 
کتاب‌خوانی، نمایش و ارائه خدمات کتاب‌محور در سطح روستاهای خراسان رضوی مشغول به فعالیت خواهند شد. سعیدی همچنین با اشاره به 
آغاز به کار سومین فروشگاه کتاب رضوی در دهه کرامت اظهار کرد: فروشگاه کتاب حرم مطهر رضوی در خیابان طبرسی بازسازی شده و با ارائه ۱۶هزار 
جلد کتاب راه‌اندازی خواهد شد. مدیرعامل انتشارات به‌نشر تصریح کرد: در برنامه‌های فرهنگی برگزار شده، بن تخفیف ۳۰درصدی کتاب به کودکان 

اهدا می‌شود که افراد می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های کتاب مرکزی به‌نشر واقع در خیابان امام خمینی)ره( از این تخفیف‌ها بهره‌مند شوند.

امام رضا)ع( از گفت‌وگو با مخالف استقبال می‌کردند◾
یک استاد و پژوهشگر حوزه علمیه گفت: یکی از برجسته‌ترین و ماندگارترین میراث‌های ارزشمند دوران امامت حضرت رضا)ع( مناظراتی 
است که میان ایشان و عالمان دینی سایر ادیان و مذاهب و حتی افراد ملحد و بی‌دین صورت گرفته است. به گزارش آستان‌نیوز، 
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد الهی خراسانی در سلسله جشن‌های شکوه رضوان که همزمان با سومین شب از شب‌های دهه کرامت 
در رواق بزرگ امام خمینی)ره( برگزار شد، گفت: امام رضا)ع( در جریان مناظرات سعی در اثبات حقانیت دین مبین اسلام و مکتب تشیع داشتند. 
مناظرات ایشان چند درس را به ما می‌آموزد از جمله استقبال از گفت‌وگو با مخالفان.  وی ادامه داد: ایشان از گفت‌وگو با مخالفان استقبال می‌کردند، 
برعکس بسیاری از افراد دیندار و معتقد که از گفت‌وگو با مخالفان فرار می‌کنند. گاهی حتی با برادران دینی خود هم بر سر مسائل اعتقادی اختلاف 

نظرهایی که داریم به درستی گفت‌وگو نمی‌کنیم ولی امام رضا)ع( با یهودیان، مسیحیان و حتی افراد بی‌دین و ملحد هم گفت‌وگو می‌کردند.

خبرخبر
امروزامروز

رواق کتابدر حرم
    بازدید هیئت ماداگاسکار از کتابخانه 

مرکزی حرم مطهر رضوی 
یک هیئت فرهنگی- دینی از کشور ماداگاسکار آفریقا 

ضمن تشرف به حرم مطهر رضوی، از کتابخانه مرکزی 
این آستان مقدس بازدید کردند.

 به گزارش آستان‌نیوز، این هیئت فرهنگی- دینی 
هشت نفره، ضمن بازدید از تالارهای مختلف کتابخانه 
مرکزی آستان قدس رضوی از نزدیک با خدمات‌رسانی 

این کتابخانه به اهل علم و پژوهش آشنا شدند.
 در حاشیه این بازدید، »شیخ ابومنیر« یکی دیگر از 

اعضای برجسته این هیئت ماداگاسکاری گفت: در 
گذشته به زیارت کربلا مشرف شده بودم، اما برای 

نخستین بار توفیق زیارت حرم مطهر امام رضا)ع( 
نیز نصیبم شد و از این امر بسیار خوشحال هستم. 

این مترجم قرآن کریم و کتب دینی به زبان مالاگاسی 

درخصوص بازدید از کتابخانه مرکزی آستان قدس 
رضوی نیز بیان کرد: نظم و مدیریت خوب این کتابخانه 

بسیار مورد توجهم قرار گرفت. ب‌یشک وجود چنین 
کتابخانه بزرگی در جهان اسلام، مایه افتخار و 

خرسندی ما نیز است.

   کانون‌های خدمت رضوی و 
کتابخانه‌های عمومی یزد تفاهم‌نامه 

همکاری امضا کردند
مدیریت کانون‌های خدمت رضوی استان یزد و 

اداره کل کتابخانه‌های عمومی این استان در راستای 

افزایش تعاملات تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش آستان‌نیوز، دکتر محمد حسین رحیمی 
نسب، مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان یزد 
ضمن تبریک میلاد خواهر امام رضا)ع( حضرت 

معصومه)س( و ابراز خرسندی از این تفاهم‌نامه 

گفت: ان‌شاءالله در راستای تقویت همکاری با نهاد 
کتابخانه‌ها بتوانیم هر چه بیشتر فرهنگ رضوی را 
گسترش دهیم. گفتارسازی و برنامه‌ریزی در زمینه 

ترویج فرهنگ و معارف و سبک زندگی رضوی، 
بهره‌گیری از ظرفیت‌های کانون خادمیاری در 

راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی، توسعه 
فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی، همکاری مشترک 
در خدمت به مناطق محروم، تلاش برای افزایش 
نمادهای معنوی و فیزیکی رضوی در جامعه از 

جمله مفاد تفاهم‌نامه به شمار م‌یرود.

زهرا شاهدی، خادمی که با استعانت از حضرت رضا)ع( در کار آزادی زندانیان است

بند خدمتبند خدمت

حنانه سالمی  از خیابان شیرازی دنبالشان راه افتادم. 
عاقله‌مردی بود با دشداشه‌ سفید و چفیه‌ کوفی که دور و 
برش تا چشم کار می‌کرد زن و بچه بود! می‌دانستم این پاهای 
عراقی هر کجای مشهد هم که بروند، مقصد آخرشان صحن 
غدیر است. اصلاً آنجا را خانه خودشان می‌دانند و برایشان 

حکم آب و گل دارد. حق هم دارند. 
عادت ما آدم‌ها این است هر کجا می‌رویم برای پابند شدنمان 
دنبال حس تعلق به مکان و اشیا می‌گردیم و حس تعلق 
عراقی‌ها، اینجاست؛ صحن باشکوه غدیر؛ نقطه صفری 
که دل‌هــای ملهوفشان را به زبان مــادری، به بارگاه علی بن 

موسی‌الرضا)ع( گره می‌زند.
نزدیکی‌های ورودی، زن آن‌قدر صدایش زد که متوجه شدم 
اســـم مرد، ابوجواد اســـت. خوب که نـــگاه کـــردم دیدم یک 
پســـربچه تقریباً ســـه ســـاله با شـــلوارک لی و موهـــای بور و 
سیخ ســـیخی، بین جمع دخترهایش ورجه وورجه می‌کرد 
که اصلاً به محاســـن طوســـی مـــرد نمی‌آمـــد در این ســـن و 
ســـال پدرش باشـــد. زن مرتب به دخترهایش تذکر می‌داد 
آرام‌تر باشند و دســـت جوادش را توی دســـت مرد گذاشته 
بود تا از قسمت مردانه تفتیش بدنی شـــود. ذوق‌زده بود از 
اینکه می‌دید دو تـــا مـــرد دارد و این را خیلی خوب می‌شـــد 

از چشـــم‌های نمدارش خواند.

خنده‌های نمکی◾
ابوجواد و جواد که رفتند آن‌طــرف، من هم همراه ام‌جــواد و 
دخترانش که بیشتر از پنج تا بودند آمدیم قسمت خواهران. 
آن‌قدر ذوق و شوق داشتند که حرم را با خنده‌های نمکی‌شان 
روی سرشان گذاشتند. مانتو عبایی‌های بلند حریرِ مشکی و 
سورمه‌ای با کتانی‌های سفید و صورتی پوشیده بودند و از در 
و دیوار و عالم و آدم عکس می‌گرفتند. باز هم چیزی نگفتم و 
فقط دنبالشان راه افتادم اما وقتی روی قالی‌های سه در چهار 
حرم و پایین صحن غدیر نشستند، بسته نبات تبرکی را از 
کیفم درآوردم و بالای سر ام‌جواد ایستادم: »قابل‌دار نیست 

عزیزم. تبرکیِ امام رضاست«.
نیم‌خیز نشست: »تــو عــراقــی هستی؟« دخترهایش با 
تعجب ورانـــدازم کردند و با انگشت به هم نشانم دادنــد. 
بینشان نشستم و کارت خبرنگاری که از گردنم آویزان بود 
را نشانشان دادم: »خبرنگار حرمم. ایرانی‌ام. عربِ ایرانی« 
ام‌جواد به لهجه‌ شیرین بصَراوی قربان صدقه‌ام رفت و به 

دخترهایش گفت بیشتر برایم جا باز کنند.

همین یک پسر؟◾
دخترِ بــزرگ‌تــر، نــورالــزهــرا، 16ســالــه بــود. به قــول خودشان 
»ادبی« می‌خواند. در عراق به رشته‌ علوم انسانی می‌گویند 

ادبی. می‌گفت دلش می‌خواهد برای ادامه تحصیل بیاید 
مشهد و اینجا ادبیات فرانسه بخواند. ام‌جــواد هم برای 
همه‌مان لقمه‌ نان و پنیر و گردو می‌گرفت و بلند بلند در آمینِ 

دعای دختر بزرگش می‌گفت: »ان‌شاءالله«.
اسم بقیه دخترها را هم پرسیدم. با نورالزهرا می‌شدند 6تا اما 
آن‌قدر همه‌شان شبیه هم بودند که آخر نفهمیدم کدامشان 
نــورالایــمــان اســت و کدامشان نــورالــهــدی و کــدامــشــان...، 
بگذریم. ام‌جواد دو تا لقمه هم برای ابوجواد و جوادش گرفت 
و دست کوچک‌ترین دخترش، نورالرحمه داد تا برایشان 
ببرد. چشم گرداندم و گفتم: »همین یه پسر رو داریــن؟« 
خندید: »هدیه‌ امام رضاست؛ مثل این نبات‌هایی که دادی! 

زندگی‌مون رو شیرین کرد«.

داغ برادر◾
جـــواد و نورالرحمـــه شـــاد و بی‌پـــروا دنبـــال هـــم می‌دویدند 
و لقمه‌هـــا توی دستشـــان بـــود. ابوجـــواد هم نگران پشـــت 
سرشـــان راه می‌رفـــت کـــه خـــدای ناکـــرده زمیـــن نخورنـــد. 
ام‌جواد نگاهی به مـــردش انداخت و یک لقمـــه‌ دیگر برایم 
گرفت: »نبین این‌جـــوری تمام موهاش ســـفید شـــده. داغ 
بـــرادره که پیـــرش کـــرد. برادرشـــوهرم معلـــم بـــود. صبح که 
داشـــت می‌رفت مدرسه یه ماشـــین به ماشـــینش کوبید و 

به رحمـــت خـــدا رفت«.
چرخیدم طرف ام‌جـــواد و گفتم: »حالا چی شـــد اســـم این 
گل پسر شـــد جواد؟« یکهو اشـــک توی چشم‌هایش گلوله 
شـــد و دســـتش را به نشـــان ادب و برای عرض ارادت به امام 
رضـــا)ع( روی ســـرش گذاشـــت و ســـرش را روی ســـینه خم 
کـــرد. آداب قشـــنگی‌ اســـت و عراقی‌ها همیشـــه این‌طوری 
به امـــام ســـام می‌دهنـــد.  گفـــت: »نورالرحمه که بـــه دنیا 
اومد دیگـــه ناامید شـــدم. گفتم این شیشـــمیه. باورم شـــد 
داشـــتن یه پســـر تو تقدیر مـــن و ابوجواد نیســـت. ابوجواد 
دلـــش پســـر می‌خواســـت. می‌مـُــرد بـــرای دختـــراش امـــا 
پســـر هم نعمته دیگـــه. تا اینکـــه یه روز یـــه زن ایرانـــی رو تو 
حـــرم سیدالشـــهدا)ع( دیـــدم. اون روز خیلی آشـــوب بودم. 
نورالرحمه تازه چهار ماهه‌اش شـــده بود. زن، مشهدی بود. 
سن و ســـالی ازش گذشته بود. یه مشـــت شیرینی‌های گرد 

ســـفید از جیبش درآورد و توی دســـتم گذاشـــت«.
 
ان‌شاءالله جواد!◾

ته آجیل مشکل‌گشایی که توی جیبم بود چند دانه نقُل 
مانده بود. درآوردم و نشانش دادم: »اینجوری بــودن؟« با 
خوشحالی نقل‌ها را از دستم گرفت: »آره. آره. همین‌جوری. 
روز عجیبی بود. انگار خدا فرستاده بودش. نه اون بنده خدا 

عربی بلد بود و نه من فارسی. دخترم رو توی بغلش گذاشتم 
و با دســت، 6 تا انگشتم رو بالا گرفتم که یعنی ششمیه. 
شیرینی‌ها رو تــوی دهنم گــذاشــت و بــا عربی دســت و پا 
شکسته گفت: »امام رضا، حاجت. حاجت. ان‌شاءالله ولد. 

ان‌شاءالله جواد!«
چشم‌های ام‌جواد شکفت: »با خودم گفتم چرا درِ خونه امام 
رضا)ع( نرفتم تا حالا؟ سریع برگشتم خونه. ابوجواد تازه از 
سر کار برگشته بود. گفتم باید برم مشهد. یادمه با تعجب 
نگاهم کرد. زمستون بود. اما با دخترا اومدیم و نذر کردیم اگه 
هفتمی پسر شد اسمش رو مثل اون حرفی که زن مشهدی 

بهم زد بذاریم جواد«.
ابوجـــواد، نورالرحمـــه و جـــواد را روی شـــانه‌های پهنـــش 
گذاشـــته بـــود و آن‌هـــا را تـــوی صحـــن غدیـــر می‌چرخانـــد. 
ام‌جـــواد »یاالله«ی گفـــت تا بـــرای زیـــارت آماده شـــوند اما 
کفش‌هایشـــان را نپوشـــیدند! دســـتش را گرفتـــم: »بـــدون 
کفش می‌خوایـــن برین زیارت؟ خیلی راهـــه« نورالزهرا جای 
مادرش جوابـــم را داد: »مـــا نذر کردیـــم. به خاطر جـــواد که 
هر ســـال با دنباله عبامـــون از صحن غدیر تـــا باب‌الجواد رو 
جارو بکشیم!« ‌ام جواد ســـر تکان داد: »آماده‌اید دخترا؟« 
دخترها راه افتادند و جواد جلوترشان. دیگر نتوانستم جلو 

اشـــک‌هایم را بگیـــرم.

 روایتی از حاجت‌روایی میهمانان خارجی صحن غدیر 
جایی که عرب زبان‌ها خیلی دوستش دارند 

  جوادم را خواستم
و تو هبه کردی


